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شــکاف عمده فرهنگی موجود در جامعه ما شکاف میان سکولاریسم و اسلام 
است. از زمانی که انقلاب اسلامی شکل گرفت فرهنگ سکولار که در تمدن مدرن 
عملیاتی شده است و در دوران پهلوی رسم روز بود، در بخش های رسمی جامعه 

جای خود را به فرهنگ اسلامی داد. 
بر همین اســاس انقلاب اسلامی موجب شد متفکران دنیای غرب جنگ بین 
تمدن ها را نظریه پردازی کنند. این درگیری در خارج از مرزهای میهن اســلامی 
رسمیت یافت و موجب تدارک جریان های طالبانیزم و داعش شد تا با نشان دادن 
چهره کریهی از اسلام، فرهنگ سکولار تمدن مدرن را بر فرهنگ اسلامی مناطق 

مسلمان نشین جهان حاکمیت بخشد. 
با سرکوب و از میدان به در رفتن دستگاه سیاسی داعش، غرب دست از پافشاری 
بر این دوگانگی بر نداشــت و این شــکاف را دست آویزی برای ایجاد درگیری در 

داخل کشور ما قرار داد. 
در دوران دفاع مقدس با توجه به ایثارگری ها و حضور در میدان فرهنگ اسلامی 
دست تفرقه افکنان غرب کاملا بسته بود اما بعد از آن و در دوران باز  سازی، غرب 
همه تلاش خود را برای باز  ســازی فرهنگ ســکولارِ تمدنِ مدرن در جامعه ما به 
کار برد. درگیری های موضعی در قالب های سیاسی مصنوعی ساخته شده از جمله 
چپ و راست و یا اصلاح طلب و اصولگرا نتوانست مقصود ایجاد تفرقه را برای آنان 
برآورده کند تا رســیدیم به فتنه ســال ۸۸. در این سال با سوءاستفاده از حضور 
گسترده مردم ایران در انتخابات تلاش شد تا شکاف فرهنگی سکولاریسم و اسلام 
به شکاف سیاسی و مردمی مبدل شود و جامعه به دو قسمت متخاصم تقسیم گردد.
بحمدالله با درایت های رهبری این شکاف به تدریج التیام یافت تا پس از گذر 

کردن از چند آشوب محدود، به فتنه امسال، یعنی سال ۱۴۰۱ برسیم.
طی یک عملیات از قبل طراحی شده با استفاده از یک ماجرای احساسات برانگیز 
برای ملت رئوف ایران، آمریکا و اسرائیل و عربستان با همکاری عوامل داخلی شان، 
کوشیدند بر موج احساسات مردم سوار شوند و از گسل فرهنگ اسلامی و فرهنگ 
سکولار به نفع خویش بهره گیری نمایند. قصد آنان این بود که با ایجاد شکاف بین 
مــردم دو گروه را در مقابل هم قرار دهند و به زعم خود نقطه پایانی بر جمهوری 
اســلامی ایران قرار دهند. غافل از این که رهبران ایران اســلامی تحت حمایت و 
هدایت های الهی و امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، از ابتدای انقلاب اسلامی 
با استقبال بی نظیر از اقلام مترقی فرهنگ سکولار که مغایرتی با احکام اسلام ندارد 
راه را بر ایجاد چنین شکاف فرهنگی مسدود نموده اند. گسترش بی نظیر علم مدرن 
و رقم زدن پیشرفت های علمی دربخش هایی نظیر نانو تکنولوژی و استفاده از انرژی 
هســته ای و گسترش دانشگاه ها و رشــته های دانشگاهی تا مقطع دکترا، تشکیل 
شرکت های دانش بنیان، استفاده از سازمان ها و دیگر دست آوردهای تمدن مدرن 
و به خصوص استقبال از تحصیل و حضور اجتماعی زنان همراه با حجاب و وقار و 
عفاف راه را بر منادیان سکولار بست و فقط اقلامی مانند بی عفتی، آزادی جنسی، 

شراب خواری، سگ بازی و از این قبیل دست آویزها را برایشان باقی گذاشت.
پرواضح است که مردم مسلمان ترقی خواه ایران ضمن استقبال از مظاهر ارزنده 
تمدن مدرن هر گونه فساد ناشی از آن تمدن را پس زده و می زنند و امکان بسیار 
کم و سخیفی در دست اختلاف افکنان باقی است تا میدان جدال را گرم بدارند.

فروکش کردن تدریجی اغتشاشــات، نویدی بر گذر ملت سرافراز ایران از این 
فتنهء فتنه گران و رسیدن به درجه بالاتری از بلوغ فکری و اجتماعی در خود دارد.
* استاد تمام جامعه شناسی دانشگاه شیراز

از آتش تهیه ســنگین گرفته تا تأمین مهمات و تثبیت پیشروی ها، جنگ 
رسانه ای و شــناختی اخیر دشمن علیه ایران اســلامی، تمام مؤلفه های یک 
جنگ کلاسیک نظامی را داشت. رسانه در عملیات اخیر دشمن، یک امر تبعی 
نبود؛ بلکه موضوعیت داشت. به این معنا که رسانه تنها آتش بیار معرکه نبود، 
تنها نفت بر آتش نبود، تنها مقدمه اغتشاشات نبود؛ بلکه از قضا این خیابان و 
ناآرامی ها میدانی بود که مقدمه ای برای عملیات رســانه ای به حساب می آمد. 
یک زمان از رسانه، به عنوان مهمات استفاده می شود تا به تبع آن، در خیابان 
آشــوب و اغتشاش رقم بخورد. اما زمانی دیگر اغتشاش و آشوب، خود مهمات 

جنگ رسانه ای است.
یک درگیری خیابانی، می تواند خوراک چند کلیپ و چند ماجرا را فراهم کند. 
اصل بهره برداری دشمن نیز در رسانه رقم می خورد. یعنی اهداف این عملیات، با 
فتوحات رسانه ای محقق می شود. اگر قرار است فشارهای دیپلماتیک به تبع این 
عملیات بر ایران افزایش یابد، نیازمند موفقیت رسانه ای دشمن در ناامن نشان 
دادن ایران است. اگر قرار است مردم حس بن بست و در انتهای کار بودن را پیدا 
کنند، باز در رسانه رقم می خورد. دشمن اساسا در پی آن نیست که در خیابان 
به هدف خاصی دست پیدا کند. اگر هم ناآرامی و ناامنی و اعتراض و اغتشاش 
خیابانی خود موضوعیت داشته باشد، باز این عملیات رسانه ای اخیر مقدمه آن 
است و نه خود آن. در این روزها شاهد آنیم که یک کلیپ و یک خبر، به مدت 
یک تا دو روز رسانه های هر دو جبهه را به خود مشغول می کند. یک کلیپ یک 
دقیقه ای می شود سرمنشأبحث های دور و دراز بر سر اینکه آیا تعرضی صورت 
گرفته یا نه؟ یکی زوم می کند و یکی اسلوموشن، یکی آیه استرجاع می خواند 
و یکــی در صدد توجیه بر می آیــد. مقامات ذی صلاح ورود پیدا می کنند و در 
نهایت برای اغلب مخاطبان ساختمان رسانه ای امروز که اغلب طبقات آن نیز 

در اختیار دشمن است قضیه مبهم یا به ضرر نظام باقی می ماند.
جبهه رسانه ای دشمن کار خود را از دیس اینفورمیشن آغاز می کند. اطلاعات 
غلطی که در حقیقت، دروغ های ساخته و پرداخته جریان های معاندند و اهداف 

مشخصی دارند.
سپس در دومینوی بازنشر شبکه های اجتماعی، سیلی از میس اینفورمیشن 
به راه می افتد. اطلاعاتی که از ســوی افراد ناآگاه منتشــر می شود. افرادی که 
دروغ اولیه را باور کرده اند و ناخواسته در نشر آن می کوشند. ماجرای فوت تلخ 
مهســا امینی، از پایه مصداق دیس اینفورمیشن بود؛ مهسا به قتل نرسیده بود! 
پلیس ممکن اســت قصور داشته باشــد و همان طور که در گزارش کمیسیون 
شــوراهای مجلس درباره علت مرگ مهسا امینی به درستی آمده، چقدر بهتر 
بود که عذرخواهی هم می کرد؛ اما قتل این خانم یک دروغ بود. سپس دریایی 
از اطلاعات مخدوش به راه افتاد. در این حالت، دروغ اولیه همانند زلزله است 
که کف اقیانوس کاربران فضای مجازی ایجاد می شود و سونامی اطلاعات غلط 
را به وجود می آورد. ســپس دشــمن برای خشم جامعه معترض و متأثر، مدام 
مهمات رساند و دروغ ها و دیس اینفورمیشن ها را روانه فضای رسانه فارسی کرد. 
از نیکا تا اســرا، از سقوط اشنویه تا سقوط سنندج و ادعاهای مختلف در مورد 
تعرض به زنان حین دستگیری. اطلاعات سرگردان و گمراه شده، برآمده از این 

دروغ ها، بر غبارآلودگی هرچه بیشتر فضای شناختی می افزایند.
در این شرایط، یکی از شئون جهاد تبیین، صبر و صحت سنجی اخبار است 
تا ناخواســته منبع میس اینفورمیشن یا اطلاعات گمراه شده نباشیم و عملیات 

رسانه ای دشمن را تکمیل نکنیم.
حجم اخبار دروغ، بیش از آن است که مراجع رسمی و حتی غیررسمی از 
پس توضیح و رفع ابهام آنها بر بیایند. مراجع رسمی با چندبرابر کردن سرعت 
پاسخ های لازم به ابهامات و پدافند رسانه ای و کاربران معمولی، با کاهش سرعت 

اظهارنظر، می توانند این عملیات پیچیده دروغ پراکنی را خنثی کنند.

یادداشتی در مورد 
اغتشاشات اخیر

 سونامی دروغ 
و دومینوی بازنشر

در جریان حوادثی که به بهانه ضایعه درگذشت مهسا امینی در کشور رخ 
داد؛ رســانه های غربی و مدعیان حقوق بشر، جوانان و دختران ایرانی را برای 
دامن زدن به اغتشاشــات و درگیری های خیابانی تشویق کردند. رسانه های 
بیگانه به همراه عناصر داخلی شــان شــعار »زن، زندگی، آزادی« را در دهان 
دختران و زنان نجیب ایرانی انداختند؛ هرچند که می دانند جایگاه فعلی زنان 
در بیشــتر نقاط اروپا به چه عقب گردی دچار شده است. بنگاه های اقتصادی 
برای فروش کالاهای خود زیبایی زن را وسیله قرار داده تا به فروش بیشتر و 

اهداف مادی خود برسند.
مقصود از آزادی در چنین شــعارهایی، هرگز حقیقت آزادی که مربوط به 
ارزش های والای انسانی است، نبوده است بلکه منظور آنها چیز دیگری است.
در حالــی که غربی ها خود را مدافع حقــوق زن می نامند و همواره دیگر 
کشورها را در موضوع آزادی زنان متهم می کنند، خود بهتر می دانند چه بلایی 

بر سر زنان آورده اند:
در مقاله ای این گونه آمده است: »در ماه آوریل ۲۰۲۰م، خط تلفن ملی مورد 
حمایت دولت آلمان برای خشونت علیه زنان، افزایش ۲۰ درصدی درخواست 

مشاوره مربوط به خشونت خانگی را ثبت کرد.«
دولت فرانســه قانون منع حجاب در مراکز آموزشی را تصویب کرد و حق 
انتخاب و آزادی را از زنان مسلمان فرانسه گرفت. نیز طبق گزارش  سال ۲۰۱۹ 
میلادی وزارت کشور فرانسه، از مجموع ۱۴۹ قربانی خشونت های خانگی در 

این کشور، ۱۲۱ نفر را زنان شامل می شوند.
همچنین تحقیقات »NISVS« در ســال ۲۰۱۵ نشان می دهد که ۵۲.۲ 
میلیون نفر از زنان آمریکایی )۴۳.۶ درصد کل زنان( مورد خشونت جنسی قرار 
گرفتند و سازمان »RAINN« یک سازمان ضد خشونت جنسی در آمریکا برآورد 
کرده است که هر ۶۴ ثانیه یک تعرض جنسی در ایالات متحده رخ می دهد.

بــر پایه این آمار و صدها آمار دیگر آن هایی کــه به دنبال پروژه آزادی و 
برابری هســتند، از خط پایان آن غافل اند؛ خط پایانی که زنان غربی طعم آن 
را چشیده اند و امروز می خواهند دختران ایرانی را در همان مسیر قرار دهند؛ 
در این زمینه سوزان فالودی نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی با صراحت تمام 
ســرانجام آزادی و برابری را توصیف کرده اســت؛ او خطاب به زنان می گوید: 
»اکنون شــما آزاد و برابر هســتید ولی هیچ وقت بدبخت تر از این نبوده اید«. 
با این که او خود عضو جنبش فمینیســتی بوده اســت؛ اما سرانجام برابری را 

این گونه توصیف کرده است.
بنابراین ردپای چنین شعاری را می توان در نگرش های فمینیستی یافت؛ 
فمینیست ها به دنبال حقوق زنان بودند و از این رو نظریه برابری را که عمده 
برابری جنســیتی بود مطرح کردند. آنان منشأ تبعیض علیه زنان را تبعیض  
جنســیتی تلقــی کرده و در غرب زنان را در جامعــه رها کردند، تا آن جا که 
طبیعت و لطافت زنان پایمال شد. در صورتی که تفاوت های بشری جزء قوانین 
طبیعت بوده است و از جلوه های زیبایی  آفرینش همین تفاوت هاست. خداوند 
عالَم انسان  را از مرد و زن آفریده و این تفاوت نه تنها در ظاهر بلکه در ساختار 
ژنتیکی و ادراکی آنان نهادینه شده است، به طوری که مِهر مادری را تنها یک 
زن می تواند احساس کند؛ از این رو تفاوت ریشه در طبیعت انسان  دارد و طبع 

آدمی تساوی بردار نیست.
یکی از انواع تفاوت ها، تفاوت های جنســیتی است؛ همان گونه که خداوند 
کرَ وَالُْنثَیٰ؛ و اوست که دو  وْجَیْنِ الذَّ در ســوره نجم می فرماید: »وَ أنََّه خَلَقَ الزَّ

زوج مذکر و مؤنث آفرید«.

البته نظر اســلام نیز برابری زن و مرد است؛ اما نه آن برابری که آنها معنا 
می کنند. بر این اساس رهبر انقلاب فرمودند: »نگاه رایج غرب به زن که نگاه 
کالایی و ابزاری اســت. نگاه اسلام این است که زن و مرد از لحاظ ارزش های 
انســانی برابرند: انَِّ المُسلِمینَ وَالمُسلِماتِ وَالمُؤمِنینَ وَالمُ ـــؤمِنٰتِ وَالقٰنِتینَ 
وَالقانتِٰتِ وَالصٰدِقینَ وَالصّادقٰتِ وَالصٰبِرینَ وَالصّابرٰت؛ مرد مسلمان و زن مسلمان 
در مورد ارزش های الهی و انسانی هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند«. و نیز فرمودند: 
»تبعیض همه جا بد نیست. تبعیض آن جایی که ضدّ عدالت باشد بد است. والّا 
فرض کنید وقتی  که شما در یک تیم فوتبال، یکی را می گذارید مهاجم، یکی 
را می گذارید مدافع، یکی را می گذارید دروازه بان، خب این تبعیض است دیگر. 
اگر آن کسی که باید در خط دفاع وایستد، گذاشتند مهاجم، خب تیم خواهد 
باخت. آن کسی که باید مهاجم باشد اگر گذاشتند دروازه بان که بلد نیست این 
کار را، خب تیم می بازد. این تبعیض است، ]امّا[ این تبعیض، عین عدالت است«.
اما در دوران معاصر جاهل اندیشان و برخی احزاب سیاسی با کلیک بر نظریه 
برابری جنســیتی به دنبال حقوق برابر و عدالت اجتماعی می روند؛ حال آن که 
از همان ابتدا اشــتباه بزرگی مرتکب شدند؛ چرا که عدالت اجتماعی و حقوق 
زنان از برابری جنسیتی نمی گذرد و همواره عدالت به مفهوم مثل هم نبودن 

و هر چیزی را در جای خود قرار دادن است.
بی تردید نیازهای یک مرد با یک زن یکسان نیست و به خاطر این مطلب 
عدالت در مورد آنها تغییر می کند. درست مثل یک  معلم که برای تحقق عدالت 
به همه افراد کلاس نمره برابر نمی دهد، بلکه نمره شخصی که تلاش کرده و 

شخصی که تلاش نکرده، یکسان نیست.
در این جا شعار »زن، زندگی، آزادی« را می توان به گونه های مختلف ترجمه 
کرد؛ اما ترجمه مدنظر که در اغتشاشات خیابانی مورد استفاده قرار می گیرد 

به طور مسلّم در معنایی مشخص به کار رفته است.
معنای آزادی در این شعار یعنی آزادی از هر قیدی، یعنی رهایی از طبیعت 
و نجابت زنانه که نتیجه نهایی آن زوال جنس زن و نادیده گرفتن طبیعت و 

خوی زنانه است؛ یعنی ای کسی که زن هستی، مرد باش! 
در بسیاری از مسائل نوع نگاه تعیین کننده است. در مسئله حقوق زنان، یک 
نگاه این که زن به خاطر برابری باید از طبیعت و قیودی رها شــود تا به آزادی 
برسد. یک نگاه هم این است که هر چه بر ارزش و قیمت یک چیز افزوده شود بر 
احترام، حفظ شدن و احتیاط در برخورد با آن افزوده خواهد شد. غرب نگاه اول را 
مطرح کرد تا زن را از قیمتی بودن بیندازد که نگاهی کالایی و ابزاری به او است.

رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از بانوان این چنین فرمودند: »از روزی که 
اروپایی ها، صنایع جدید را به وجود آوردند- در اوایل قرن نوزدهم که سرمایه داران 
غربی کارخانه های بزرگ را اختراع کرده بودند- و احتیاج به نیروی کار ارزان 
و بی توقع و کم دردسر داشتند، زمزمه »آزادی زن« را بلند کردند؛ برای این که 
زن را از داخل خانواده ها به درون کارخانه ها بکشــانند؛ به عنوان یک کارگزار 
ارزان از او اســتفاده کنند، جیب های خودشان را پر کنند و زن را از کرامت و 
منزلــت خود بیندازند. امروز آن چه که به عنوان »آزادی زن« در غرب مطرح 
است، دنباله  همان داســتان و همان ماجراست. زن را به.عنوان وسیله  التذاذ 
مردان معرفی کردند و اسمش را »آزادی زن« گذاشتند! در حالی  که به واقع 
آزادی مردان هرزه برای تمتع از زن و نه آزادی زن بود. زن را این گونه خواستند 

پرورش و عادت دهند؛ به عنوان یک موجود مصرف کننده.«
بنابراین مقصود از آزادی در چنین شــعارهایی، هرگز حقیقت آزادی که 
مربوط به ارزش های والای انسانی است، نبوده است بلکه منظور آنها برهنگی 
و ولنگاری اســت؛ می خواهند پروژه حق برهنگی و تقابل با حاکمیت دینی را 
کلیــد بزنند و در واقع؛ ترجمــه »زن، زندگی، آزادی« یعنی زن از تمام قیود 

اخلاقی رها شود و کالا و ابزاری برای اهداف مادی و التذاذ بیگانگان باشد.

خط پایان »زن،زندگی،آزادی« 
کجاست؟

علی کردانی
»دختــر جوانی درگذشــت؛ خب حادثه 
تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به 
این حادثه بدون اینکه تحقیقی شــده باشد، 
بــدون اینکه هیچ گونه امر مســلّمی وجود 
داشــته باشد، این نبود که یک عدّه ای بیایند 
خیابان را ناامن کنند، ناامنی را برای مردم به 
وجود بیاورند، امنیّت را به هم بزنند، قرآن را 
آتش بزنند، حجاب از روی ســر زن محجّبه 
بکشند، مسجد و حسینیّه را به آتش بکشند، 

بانک را به آتش بکشــند، ماشین های مردم 
را آتــش بزنند. واکنش بــه یک قضیّه ای که 
حالا تأسّــف آور هم هست، موجب نمی شود 
که یــک چنین حرکاتی انجــام بگیرد؛ این 
حرکات عادّی نبود، طبیعی نبود. این اغتشاش 
برنامه ریزی داشت.« ۱۴۰۱/۷/۱۱ این بخشی 
از بیاناتی اســت که رهبر انقلاب اسلامی، در 
دانشجویان  دانش آموختگی  مراسم مشترک 
دانشگاه های افســری نیروهای مسلح مطرح 
کردند؛ اما ماجرای اغتشاشــات اخیر چگونه 

شروع شد و چه بود؟
  دست به کارشدن آتش بیارهای دشمن 

در فضای مجازی
خانم مهســا امینی، دختری که در یکی 
از مراکز آموزشــی زیر نظر سازمان انتظامی 
حضور دارد، دچار عارضه شــده و به یکی از 
بیمارســتان های تهران منتقل می شود؛ اما 
تلاش کادر درمان بی نتیجه است و متأسفانه 
او جان خویش را از دست می دهد. علت فوت 
معلوم نیســت و هنوز تحقیقات ادامه دارد و 
گزارش پزشکی قانونی هنوز صادر نشده است 
کــه موجی از توئیت ها و پســت ها در فضای 
مجازی و از ســوی دیگر خبرها و تحلیل ها 
در شــبکه های ماهواره ای مخابره می شــود. 
خط مشــترک همه این مطالب، محکومیت 
پلیس و متهم سازی ســازمان انتظامی و در 
ادامه آن، حمله به ارزش های دینی و حجاب 
است. هجمه رسانه  ای بالا می گیرد و با ورود 
برخی چهره های ورزشی و هنری و به کمک 
فیک نیوزها و فعال شدن ربات ها، هشتگ داغ 
می شود و حجم مطالب با گرایش احساسی و 
عاطفی، به سمت ایجاد نفرت و کینه و تولید 

خشونت سوق داده می شود.
 آمریکا و رژیم صهیونیستی 

پشت صحنه اغتشاشات خیابانی
»چه کســی این را برنامه ریــزی کرده؟ 
بنده به صراحت می گویم این برنامه ریزی کار 
آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی 
و دنباله روهای آنها است؛ نشسته اند برنامه ریزی 
کرده اند. عَمَله و مزدوران و حقوق بگیران آنها، 
بعضــی از ایرانی های خائن هم که در بیرون 
از کشــور هســتند، به اینها کمک کردند.« 
۱۴۰۱/۷/۱۱ جملات ابتدایی گزارشــی که 
کیت کلارنبرگ روزنامه نگار بریتانیایی برای 
مطلب خود انتخاب کرده، این است: »از یک 

کلیک در آمریکا تا خشــونت در خیابان های 
تهران؛ آخرین اعتراضــات در ایران از بیرون 
مهندســی و تحریک می شود.« تیتر گزارش 
او معنادارتر اســت: »رمزگشــایی از جنگ 
آنلایــن پنتاگون علیه ایران«. نویســنده در 
گزارش تحلیلی، قائل اســت که جنگ روانی 
و تبلیغاتی پنتاگون است که هدایت ماجرا را 
در دست گرفته و جنگ به هر طریق ممکن 
باید از بازنمودی که در رسانه و فضای مجازی 

داشت، به سطح خیابان کشیده می شد. اما با 
این حال برخی افراد حتی خواص جامعه، در 
اینکه صحنه گردان این گونه ماجراها، دســت 
استکبار جهانی اســت، تردید می کنند و با 
انواع سفسطه ها و مغالطه ها تلاش می کنند 
حمایت و مداخله آمریکا و  اقدامات سرویس 
های جاسوســی را انکار کنند، این در حالی 
است که دست دشمن در راه اندازی و حمایت 
از اغتشاشــگران داخلی، به صــورت واضح، 
آشــکار است و این گونه افراد هستند که باید 
به این ســؤالات پاسخ دهند »آیا سابقه دارد 

رئیس جمهور آمریــکا و مجلس نمایندگان 
آمریــکا از اغتشاشــگران حمایت بکنند؟ آیا 
سابقه دارد که پیام بفرستند که ما در کنار شما 
هستیم؟ آیا سابقه دارد که رسانه های جمعیِ 
وابسته به سرمایه داریِ آمریکا و دولت آمریکا و 
مزدوران آنها مثل متأسّفانه بعضی از دولتهای 
منطقه، از جمله دولت سعودی، به راه بیفتند 
برای اینکه از اغتشاشگر حمایت بکنند؟ چنین 
چیزی سابقه دارد؟ سابقه دارد که اعلان کنند 
ما فلان سخت افزار و فلان نرم افزار اینترنتی را 
در اختیار اغتشاشگران قرار می دهیم تا بتوانند 
با هم راحت ارتباط برقرار کنند و کارشان را 

دنبال کنند؟ چنین چیزی در هیچ جای دنیا، 
در هیچ یک از کشورها سابقه دارد؟ امّا اینجا 
اتّفاق افتاد؛ نه یک بار، نه دو بار، بارها و بارها. 
خب، چطور شما دست خارجی  را نمی بینید؟ 
چطور انسان هوشمند احساس نکند که پشت 
صحنه این حوادث دستهای دیگری در کارند، 
سیاستهای دیگری در کارند؟« ۱۴۰۱/۷/۱۱

جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت ایران
دشــمن برای برهــم زدن  نظم و امنیت 

کشــور، مدت ها است برنامه ریزی کرده تا با 
استفاده همزمان از کاشتن بذر یاس و ناامیدی 
در میان نسل جوان از طریق فضای مجازی و 
سیاه نمایی از طریق شبکه های ماهواره ای و 
از سوی دیگر به راه انداختن انواع تحریم ها و 
حمایت و تقویت گروهک های برانداز و جدایی 
طلــب، اســتقلال و آزادی و تمامیت ارضی 
ایران را مورد خدشه قرار دهد. دشمنی که با 
حربه های تک بعدی همچون به راه انداختن 
جنگ نظامی، تهاجم فرهنگی، تحریم و جنگ 
اقتصادی و... در طول سالهای پس از انقلاب 

ناکام مانده است، دست به طراحی یک جنگ 
ترکیبی زده و همزمان با حمایت از اغتشاش 
و دامن زدن به تحرکات جدای طلبانه و تلاش 
برای از بین بردن اتحاد ملی، در رســانه های 
وابسته خود به تصویر سازی دروغین و ایجاد 

جنگ شناختی روی آورده است.
تاریخ جمهوری اســلامی ایران  به خوبی 
نشان می دهد که دشمن دنبال بهانه است و 
هر از گاهی با ایجاد یک مسئله یا با سوار شدن 
بر برخی مســائل، درصدد ماهی گیری از آب 
گل آلود است ، همانطور که در ماجرای اخیر  
هم »دعوا بر ســر مسئله باحجاب و بدحجاب 

نیست؛ دعوا بر سر از دنیا رفتن یک دختر جوان 
نیست؛ دعوا اینها نیست. خیلی از این کسانی 
که حجاب کاملی هــم ندارند، جزو هواداران 
جدّی نظام جمهوری اســلامی هستند؛ شما 
می بینید در مراسم مذهبی، در مراسم انقلابی، 
اینها شرکت می کنند؛ بحث سر اینها نیست. 
بحث سر اصل استقلال و ایستادگی و تقویت 
و اقتدار ایران اســلامی است.« ۱۴۰۱/۷/۱۱ 
نتیجه ایــن وضعیت هــم در نهایت به نفع 
کســانی است که برخلاف آنچه ادعا می کنند 
مسئله شان نه با جمهوری اسلامی بلکه با هر 
آن چیزی است که که رنگی از ایران و ایرانی 
داشــته و نام ایران بر آن باشد، از پرچمی که 
در خیابان های تهران به آتش کشیده می شود 
تــا پیراهنی که قرار اســت در جام جهانی بر 
تن ملی پوشان باشد و برای تحریم این حضور 
تلاش می کنند تا تحریک سیاستمداران غربی و 
راه اندازی کمپین و پویش برای تشدید فشار بر 
ایران و ایرانی. ملغمه هزار رنگ و هزار فتنه ای 
که هدف اصلی اش ایران است. آنها با حرکت 
شتابان ایران اســلامی مشکل دارند و هرچه 
در توان دارند، برای مهــار این قدرت به پای 
کار آورده اند،»آنها فقط با جمهوری اسلامی 
مخالف نیســتند، با ایران مخالفند؛ آمریکا با 
ایران قوی مخالف است، با ایران مستقل مخالف 

است.« ۱۴۰۱/۷/۱۱
 مردم؛ میدان داران همیشگی 

در دفاع از انقلاب اسلامی
واقعیت این است که در »حوادثِ چند روز 
اخیر، بیش از همه به سازمان انتظامی کشور 
ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملّت ایران ظلم 
شد« ۱۴۰۱/۷/۱۱ حضور افرادی که »بعضی 
از اینها بازمانده های عناصرِ ضربت خورده چهل 
سالِ گذشته هستند: منافقین، تجزیه طلب ها، 
بقایای رژیم منحوس پهلــوی، خانواده های 
ساواکی های مطرود و منفور« ۱۴۰۱/۷/۱۱ در 
میان خیابان ها و دست زدن به تخریب اموال 
عمومی و ضربه زدن بــه اموال مردم و ایجاد 
رعب و وحشت و ازبین بردن امنیت و آرامش 
خانواده ها و کســبه و اهل بازار و آلوده شدن 
دســت این افــراد مطرود، به خــون مردم ، 
بسیجیان و حافظان امنیت، چیزی نیست که 

بتوان به راحتی از آن چشم پوشید.
اما ملت و جوانان غیور ایران اســلامی در 
برابر اقدامات اغتشاشگران، مثل دیگر حوادث 
انقلاب با بصیرت و شــناخت دقیق نقشــه 
دشــمن به میدان آمدنــد و حضور به موقع 
مردم، برنامه ریزان اغتشاشــات را ناکام و بر 
اهداف آن ها خط بطلان کشــید. تجمع های 
مردمی، اصناف، بازاریان و ســایر اقشــار در 
شــهرهای مختلف، از جملــه تجمع بزرگ 
»امت رســول الله«، با محکومیت تعرض به 
امنیت جامعه و بی حرمتی به قرآن و مساجد، 
فضای جولان را بر اندک اغتشاشگران بسته 
و دلبستگی ملت ایران به اسلام و آرمان های 
انقلاب را نشان داده است و این حضور مردم 
یک بار دیگر پیام استقامت و مقاومت و صبر 
برای رســیدن به ایران ســربلند و مقتدر و 

مستقل را به جهان مخابره می کند.
* منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر 
آثار آیت الله العظمی خامنه ای

وجهه فرهنگی یکی از مهم ترین ابعاد انقلاب 
اسلامی است و تحقق آرمان  های انقلاب در گرو 
مدیریت و تعالی عرصه فرهنگ است. و هنر نقطه 
ثقل فرهنگ می باشد. و می توان با استفاده از هنر 
و سیاستگذاری های درست در این عرصه به اهداف 
متعالی انقلاب رســید. با هنر انقلابی می شود در 
احساسات تصرف کرد، علاقه و انگیزش اجتماعی 
به وجود آورد و به سمت اهداف متعالی انقلاب که 
همان رسیدن به تمدن اسلامی است دست یافت.

غافل شــدن از ســاحت هنر باعث می شود 
دشمنان فرهنگی و عقیدتی و سیاسی بدون رقیب 
در جامعه جــولان داده و بــدون هیچ مزاحمتی 
سیاســتهای غلط خود را در جامعه هدف جاری و 
ســاری کنند. اما اگر سبک هنر در یک جامعه به 
سمت انقلابی بودن حرکت کند می تواند هنرمندانی 
داشته باشد تا به مثابه سرباز آماده ای شود که با توان 
رزم هنرمندانه خود در مقابل دشمنانش بایستد و 
به عنوان سکانداری اثرگذار، عرصه را راهبری نماید.
امــروزه از هنرمندان با عنوان ســلبریتی یاد 
می شــود ســلبریتی یا چهره به شخصی اطلاق 
می شود که معمولًا در زمینه های هنر، جنگ، علم، 
ورزش، رســانه، مدل، سیاست، ادبیات، مذهبی و 
نظایر آن در یک جامعه یا فرهنگ عامه دارای نوعی 
سرشناسی و معروفیت خاص باشد. چنین شخصی 
به راحتی از طریق مردم به ویژه قشــر جوان قابل 

شناسایی است و به رسمیت شناخته می شود.
سلبریتی در جوامع اسلامی با سلبریتی در جوامع 
غربــی در نوع نگاه به جامعه و مــردم و نوع روابط 
اجتماعی و فردی تفاوت های بســیار زیادی دارد. 
تفسیر و تعریف از فرهنگ در جامعه ما با جامعه غربی 
متفاوت اســت. با توجه به فرهنگ حاکم در جامعه 
اســلامی و حکومت دینی در ایران، یک سلبریتی 
باید دارای ویژگی هایی باشــد تا بتواند انقلاب را در 
گام دوم یاری نماید و طی طریق در گام دوم انقلاب 
اسلامی و جهش به سمت تمدن نوین اسلامی نیازمند 

انسان هایی اثر گذار و تمدن ساز است.
به صورت اجمال ســلبریتی تــراز انقلاب می 

بایست دارای ویژگی هایی باشد:
الگوی مناسب برای جامعه باشد: شهدای عزیز 
به ویژه شهید سلیمانی تجلی حُریت، عدالتخواهی، 
تقوا، مسئولیت پذیری و جهاد بی وقفه بوده است. 
نبود یک الگوی مناســب می تواند یک ملتی را به 
نابودی و قهقرا ببرد اما اگر شــخصیتهایی چون 
حاج قاسم سلیمانی بعنوان یک الگوی تربیت یافته 
اسلام و مکتب امام خمینی )ره( در مقابل دیدگان 
یک ملت باشــد نتیجه اش شکســت بزرگ ترین 
ابرقدرتها و زانو زدن آنها در برابر این ملت اســت. 
در خصوص هنرمندان نیز این امر صدق می کند 
چرا که هنرمند انقلابی می تواند با تاسی از مرام 
بزرگمردانی چون حاج قاســم، الگوی خوبی برای 
نســل جوان امروز انقلابی باشد. به شرطی که در 

مسیر انقلاب و اهداف متعالی انقلاب گام بردارند.
نماینده مردم باشد: دغدغه سلبریتی غیرانقلابی، 
روشنفکر نمایی و حرکت در دایره خارج از مرز و بوم 
است. هموطنانش برایش مهم نیستند بلکه برایشان 
رسیدن به شهرت و ثروت، اولویت اصلی خواهد بود 
اما یک هنرمند انقلابی باید حرف مردم را بزند و به 
جای رفتار روشنفکرمآبانه، نماینده مردم خودش 
باشد. پایبند به اصول و ارزش های ملتی باشد که 
پای آرمانهایشان صد ها هزار شهید داده اند. و به 
تعبیر رهبری عزیز »کسی که با مردم و دلبسته به 
هدف ها و دلبستگی های آنها باشد، هنرمند مردمی 

است.« ۱۳۷۳/۶/۲۵

هنر انقلاب را در میان جوان بگستراند: شهید 
آوینی نمونه بارز یک هنرمند انقلابی است که هنر 
انقلاب را در میان جوانان این مرز و بوم گستراند. 
اســتفاده از ابزار هنر برای رســاندن جوانان یک 
ملت به اوج ســعادت و پیــروزی مهمترین اصل 
در مرام یک سلبریتی انقلابی است. امثال شهید 
آوینی ثابت کرد در اوج تهاجم فرهنگی دشمنان 
می شــود جوانان پاکی را تربیت کرد که بتوانند 
استقلال کشورشــان را حفظ کرده و با دشمنان 
تا دندان مســلح مبارزه کنند و آنها را به هزیمت 
وادار کنند. سلبریتی انقلابی در تمامی عرصه های 
هنری اعم از سینما و تلویزیون و ورزش در فضای 
کنونی می تواند جوانان را به ســمت بهترین ها 
سوق دهد. مقام معظم رهبری در دیدار با مستند 
سازان در تاریخ ۲۱ دی ماه سال ۱۳۹۶ خطاب به 
هنرمندان فرموند: »سعی کنید گرایشهای هنری 
محض و چیزهایی که معمولًا برای هنرمند جالب 

است -شهرت و مانند آن- آن صفا و صمیمیّت هنر 
انقلابی را از شــما نگیرد. هنر انقلابی هنر است و 
درعین حال در آن دروغ نیســت، فریب نیســت، 
فســاد نیست، اغوا نیست؛ هنر اسلامی این است؛ 
این روحیــه را حفظ کنید، این را نگه دارید، این 

خیلی باارزش است«.
استکبارســتیز باشد: هنر انقلابی سر ستیز با 
دشمنانش دارد یعنی دشمن دشمنان مردم است و 
با کسانی که قصد ظلم به مردم را دارند می جنگد. 
تولــی و تبری در هنر باید به وســیله هنرمندان 
انقلابی نهادینه شود. در دورانی که دشمنان اسلام 
با تمام توان در جهت نابودی اسلام از ابزار رسانه 

اســتفاده می کنند. سلبریتی انقلابی تراز انقلاب 
می توانــد بهترین فرد بــرای مقابله با این تهاجم 
دشمن باشد. با هنر خود، هم با دشمن مبارزه کند 
و هم دشــمن را به جوانان این مملکت بشناساند 
نه این که همسو با آنان مخرج مشترک پیدا کند.
سلبریتی انقلابی، باید زبان مردم باشد: هنر در 
واقع ماحصل و بازتاب رویکرد های اجتماعی است 
و نمی تواند دور از آن  باشد. آنچه امروز ما به عنوان 
هنر می شناســیم، بازتاب عملکرد های اجتماعی 
اســت و باید بتواند به اصلاح جامعه، جلوگیری از 
انحراف های اجتماعی و تقویت ارزش های جامعه 
کمک کند. شاید نیاز های اقتصادی باعث شده  است 
تا یک ســلبریتی نتواند نقش اصلاحگر خودش را 
ایفا کند. اما باید متوجه باشد مواضع او می تواند در 
جامعه اثرگذار باشد. اگر هنرمند نتواند حرف های 
جامعه را در آثارش بازتاب دهد، آن حرف ها در دل 
جامعه تلنبار می شود و آن وقت است که شاهد بروز 

عکس العمل های بد به بهانه های مختلف خواهیم 
بود و متاسفانه ما امروز دچار این عارضه هستیم.

احســاس مسئولیت داشــته باشد: سلبریتی 
انقلابی در مقابل رخدادها و پدیده های سیاســی 
نمی تواند بی تفاوت باشد اما می بایست بر اساس 
معیارهای اســلامی و با رعایت وجدان با احساس 
مســئولیت و در راســتای حل مشکلات مردم و 
کشــورش اعلام نظر نماید چنان که رهبر معظم 
انقلاب در دیدار با جمعی از کارگردانان ســینما 
و تلویزیــون  در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۵ فرمودند: 
»به عنوان یک انســان نخبه، یک هنرمند و یک 
نگاه نافذ به جامعه و کشــور و انسانها، می توانید 
احساس مسئولیت کنید و اجر انسانی و وجدانی 

هم می توانید ببرید.«
عدم دخالت در اموری که تخصص ندارد: برخی 
از سلبریتی ها می پندارند که می توانند در تمام امور 
صاحب نظر باشند در حالی که این امر بزرگ ترین 
آســیب را به خود هنرمند و جامعه به همراه دارد 
هنرهایی مثل سینما و تئاتر و ورزش که به زندگی 
عادی نزدیک است زمینه های زیادی برای دخالت 
در امور تخصصی جامعه فراهم می آورد. سلبریتی 
تراز انقلاب نباید مواضع غیر کارشناســی گرفته و 
براساس گزاره های دشمنان اعلام مواضع کند. نباید 
در اموری کــه تخصص ندارد اعلام نظر کند. چرا 
که اگر بخواهد برخلاف ارزش های فرهنگی ایران 
که دین هم بخشی از آن است اقدام کند، خیانت 
کرده است حتی اگر بخواهد جلوی بازگویی حقایق 

جامعه را بگیرد نیز خیانت کرده است.
نتیجه آنکه؛ امروز دنیا با پهن کردن فرش قرمز 
هنرمندانش را جذب می کند تا هنری بســازد که 
بتواند مردمان خود را در مســیر مملکت خودشان 
حفظ کند. آیا این کار در کشور ما صورت می گیرد؟ 
آیا به ارزش های کشــورمان ارج گذاشته می شود؟ 
اصلا آیا ســلبریتی  ها در داخل کشــورمان همین 
تعدادی هســتند که می شناسیم؟ قطعا این طور 
نیســت. به تعبیر مقام معظــم رهبری »الحمدلله 
هنرمند متعهّد و مســئول هم کــم نداریم؛ بیایند 
وارد میدان بشوند.« )۱۴۰۰/۹/۲۱( اما گسیختگی 
عجیبی بین هنرمندان وجود دارد که باعث ایجاد 
شــکاف بین آنها و به تبع آن شــکاف بین مردم 
می شــود. آنها می توانند خیلی از مطالب حقیقی 
و درســت را در جهت حفظ آرامش جامعه بر زبان 
جاری کنند و برای ســاختن جامعه ارزشی از هنر 
خود استفاده نمایند همان گونه که جامعه جهانی 
زیرکانه از ارزش های هنری برای ساختن جوامع خود 
اســتفاده می کند. سلبریتی تراز انقلاب می بایست 
هنری که جوشیده از بطن فرهنگ توده های مردم 
باشد را در جامعه اسلامی تجویز کند و اگر هنرش 
را وقف مردم و آرمانهای انقلاب اعم از آزادی، رفاه 

و پیشرفت نکرده باشد انقلابی نخواهد بود.
منبع: بصیرت
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